
 

 

 الگوی رفتاری با خانواده السلامعلیهامام حسین 

 * حسن زیِعاد نماه ِ والمسلمین الاسلامحجت

 اشاره

در تعالیم اسلامی از جایگاه مهمی در ا ر هذاری رشهد  خانواده عضو کوچکی از جامعه است که
مادی و معنوی زند ی فردی و اجتماعی دارد؛ البته در صورتی که روابط درست عقلانی، منطقهی 

 و اخلاقی وجود داشته باشد. 
هر انسانی بر اساس آداب، رسوم، اعتقادات و باورهای خودش، دارای روابط خاصی خواههد 

ها بهرای ن چون معتقد است اسلام دینی جامع، جاودانهه و دارای برنامههشخص مسلما بود؛ ولی
رو اسلام بها وجهود دارابهودن زند ی است، باید روابط خودش را بر اساس آنها تنریم کند؛ از این

 وید که نگهاه و همراههی بها آنهان های ارزشمند برای سبک زند ی، از الگوهایی سخن میآموزه
تهر پیمهود و بها آور و آرامفهرود زنهد ی را بها احساسهی اطمینهانوخم و فرازوتواند مسیر پرپیبمی

توانهد ویژه بها خهانواده داشهت و میهای کامل رفتار مناسب در زند ی بهپذیری از این انسانالگو
 بخش و مورد رضایت خداوند را فراهم نماید.زند ی سعادت
 2نیکوکهاران، 1ها،نان به پاکهان از بهدیهای کاملی است که قرآن از آاز انسان امام حسین

                                                           

 .پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنپژوهشگر * 
 بهن ابهراهیم قمهی، )علهی هسهتند مراد از آیه تطهیر، پیامبر اکرم، فاطمه، علی و حسن و حسین ؛33. احراب: 1

( و امامیهه از آن بهه 342 - 331، ص 1، ج تفسلایرالکوفی؛فرات بهن ابهراهیم کهوفی، 193، ص 2، ج تفسیرالقمی
 (.339، ص 8، ج التبیاناستدلال نمودند )محمد بن حسن طوسی،  عصمت اهل بیت

، ج مجملاع البیلاانطبهری،  فضل بن حسهندرباره علی، فاطمه، حسن و حسین است )« الأبرار»؛ مراد از5. انسان: 2
( و روزه نهذری بهرای شهفای حسهن و 261، ص 5، ج تفسلایر الصلاافی؛ ملا محسن فیض کاشانی، 616، ص 10

؛ سهلیمان بهن 670، ص 4، ج الکشلاافنازل شد )محمهود زمخشهری،  و فاطمه و اطعام علی حسین
 (. 404، ص 6، ج تفسیر القرآن العظیماحمد طبرانی، 
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خهانواده در  تعبیهر کهرده اسهت. ایشهان رفتهار و روابهط  ونها ونی بها 2راسهتگویان 1اولی الامهر،
نمای انسان کامل باشهد و چهون مهاهی ای تمامتواند همانند آینهنشیب زند ی داشت که میوفراز

خانواده نشان دههد. ایهن نوشهتار درصهدد  ای فروزان مسیر صحیح را در رفتار بادرخشان و ستاره
 بیان همین اهداف است.

 همااا، حسااین اساات حسااینآیراا  حق
 

 جاَ و ظن مصط ی، حسین است حسین 
 

 مصباااااات  اا ایت ىشااِ ظااا م شااِ
 

 زاااب   حساااین اسااات حساااینىی 
 

 ضرورت الگو

ای الگو در لغت فارسی به معنای مدل، سرمشق، شخص یا چیری اسهت کهه معیهار و نمونهه بهر
تعبیر شده است که هر دو  4«قدوه»و « اسوه»در لغت عربی از آن به  3دیگران یا دیگر چیرهاست.

 5وا ۀ آن در قرآن به کار رفته است.
ها، کمک برر ی به ارتقای کمی و کیفی زند ی در استفاده بهینهه از داشتن الگو در همه زمینه

 نماید.ها را برای رسیدن به اهداف عالی فراهم میکند و کمترین دغدغهها میامکانات و فرصت
ماندن آن ازآنجاکه خاستگاه همه کردارهای آدمی، اندیشه یا  رایش اوست، در صورت سهالم

ویژه دودمهان علهوی ههم مسهئولیت در تأمین سعادت خود مشکلی ندارد. رهبهران الههی بههدو، 
رو پیههامبر هههدایت اندیشههه امّههت را بههر عهههده دارنههد و هههم رهبههری پوینههد ی جامعههه را؛ از ایههن

إنَ »چهرا  ههدایت و کشهتی نجهات اسهت؛ همانهین  فرمود: فرزندم حسین مهرورزی
ی  الحسین ِن عمیٍّ فی السَماء أکبر منه فی الِرض فإنهَ لمكتوبٌ عن يمین عرش الَلّه مصباح هود 

                                                           

، ص 1، ج تفسلایر القملای)علهی بهن ابهراهیم قمهی،  درباره امیرمؤمنان علی« أولی الأمر»؛ آیه 83 - 59نساا:  .1
؛ 108 - 110، ص تفسلایر فلارات الکلاوفیص برای ما )فرات بن ابهراهیم کهوفی، (، حسن و حسین است و خا142

التبیان نازل شد )محمد بن حسن،طوسی،  ( و ائمه آل محمد247، ص 1، ج تفسیر محمد بن مسعود عیاشی،
 (.236، ص 3، ج في تفسیر القرآن

طبق شهده اسهت )علهی بهن ابهراهیم من و علی محمّد، ائمّه معصومینبر آل« صادقین»؛ مراد از 119توبه:  .2
 (.282 – 280، ص 2، ج تفسیر نورالثقلین؛ عبدعلی بن جمعه حویری، 307، ص 1، ج تفسیر القمیقمی، 

 .3248، ص 3، ج نامهلغتاکبر دهخدا، علی .3
 . 333، ص 7، ج 195، ص 5، ج العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 4
 . 21؛ احراب: 4. ممتحنه:5
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یعنی هنگامی که به کهاری نیهاز داریهد، آن حضهرت شهما را از دریهای طوفنهده  1؛«و سفینة نجاة  
اید، او رهنمهای باورههای رساند و زمهانی کهه محتهاج اندیشههدهد و به ساحل امن میرهایی می
  2شماست.

 فرمودند:  حسیندرباره امام  پیامبر اکرم
ومَاءِ فمَیْنظُْورْ إِلَوی الحُْسَوینِ  إِلَوی أَهْولِ  الِْرَْضِ  أَهْلِ  ينظُْرَ إِلیَ أَحَبِ  أَنْ  أَحَبَّ  مَنْ   رَوَاهُ  السَّ

برَِيانِ  مْوَانِی وَ اَلمَْناَقِبِ  فِی اَلوَْلايَةِ  اَلیَّ   3؛وَ اَلسَّ
پهس بهه حسهین نرهر  ر نرد آسمانیان نگاه کند،ترین اهل زمین دکسی که دوست دارد به محبوب

 نماید.
بینیم کهه در همهه مواقهع کنیم، او را شخصیتی میدر زمین هم وقتی به رفتار آن حضرت نگاه می

کنهد. در نهد و تا حد امکان در دفاع، صهیانت و حقهوص آنهان کوتهاهی نمیبرای خانواده ارج می
اش فرمهود: ب به اصحاب خود درباره خانوادهشب عاشورا خطا ها آمده است امام حسیننقل

«،  أَِرََّ
بیهت خهود اهل بیتی را نیکوتر و باپیونهدتر از اههل  4؛ِیَتْی أَهْلِ  مِنْ  أَوْصَلَ  وَلا وَلا أَهْلَ ِیَتْ 

 «.دانمنمی
ها در جایگاه انسانی کامهل و ترین افراد نرد آسمانپس با الگو یری از چرا  هدایت و محبوب

توانیم بهترین رفتار را با خانواده داشته باشیم؛ به همهین دلیهل شهاعر اخلاص کریمانه، می آراسته به
 درباره حضرت  فته است:

 فِماه ه عشاب، د  آااه حساین اسات
 

اِ   مِو، ساده   ظِین تاه حسین اساتىی
 

اِه ج اااَ تاه مج ییاا   اع مااِدم اماا
 

 ظِین تاه ىا  اللا  حساین اساته دیک 
 

 با خانواده رفتار امام حسينهایی از نمونه

در تعالیم اسلامی افرون بر آ ار و فلسفه تشکیل خانواده از قبیل برخهورداری از آرامهش، الفهت و 
ؤكُمْ  مِؤنْ  لَكُمْ  خَلََ   أَنْ  آیٌتِهِ  وَمِنْ »محبت:  َِ ؤٌ أَنْفُ ًَ ما أَزْوَا ُِ ؤكُ َْ عَؤلَ  إِلَنهَؤٌ لِتَ ََ كُمْ  وَ َِ  مَؤمَلََّ ً  بَنؤ

                                                           

 .60ه  59، ص 1، ج عیون اخبار الر ا بابویهفی ابنمحمد بن عل.  1
 .227، ص 8، ج عبدالله جوادی آملیف ادب فنای مقربان. 2
 .۷۳ف ص ۴شهرآشوبف المناقبف ج محمد بن علی ابن .3
 .231، ص ارشاد. محمد بن محمد شی  مفید، 4
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حْمَةً  َِ ؤرُونَ ذَ  ىفِ  إِنََّ  وَ یٌََتٍ لِقَمْمٍ یَتَفَكه مثل و بقهای نسهل، تهأمین نیازههای جنسهی، تولیهد 1،«لِكَ 
های کامل در جایگاه الگهوی زنهد ی بهرای رسهیدن راهکارهایی را برای تحقق آن از جمله انسان

بهه اعتبهار جایگهاه و  رو امهام حسهینآسان برای چنهین اههدافی مطهرح شهده اسهت؛ از ایهن
ها، یکی از بهتهرین ها و اندوهها، شادیها و سختینشیب زند ی یعنی آسایشوا فرازشدن بمواجه

الگوها در رفتار با خانواده است. در ادامهه بهرای نمونهه بهه برخهی از رفتارههای حضهرت اشهاره 
 شود.می

 . پرداخت حقوق1

مند و در اهتمام به پرداخت حقوص خانواده از جمله همسر پهیش از درخواسهت او، امهری ارزشه
جلب اعتماد و محبت او بسیار ا ر ذار خواهد بود؛ از جملهه حقهوص واجهب همسهر، پرداخهت 

 یرد که حتی در جایگهاه دیهن و توجهی قرار میمهریه اوست که متأسفانه از سوی برخی مورد بی
طلبکاری او قبول ندارند و ا رشوهری بتواند در آغاز زند ی مشترک بهه او پرداخهت کنهد، زمینهه 

نمودن امکانات و رفاهیات زند ی از سوی همسر بر اساس سلیقه خودش به وجود خواههد فراهم
پرداخت و بهه حقهوص طبیعهی و مشهروع آن مهریه همسرش را زودهنگام می آمد. امام حسین

  ذاشت. احترام می
ههای وارد شهدند؛ نا هاه فرش ای بهر امهام حسهینکند عهدّهنقل می جابر از امام باقر

های فاخر و زیبا را در منرل آن حضهرت مشهاهده کردنهد. عهرض کردنهد: ای قیمت و پشتیان ر
کنیم که ناخوشایند ماسهت ، ما در منرل شما وسایل و چیرهایی مشاهده میفرزند رسول خدا

 دانیما. حضرت فرمود: موجود این وسایل در منرل شما را مناسب نمی
  2؛نَّ مُهُورَهنَُّ فَیشَترَينَ ِهِا ما شِئنَ، لیَسَ لنَا فیهِ شیءإناَ نتَزََوَجُ النِّساءَ فنَوُییهِ 

کنیم و آنهها هرچهه دوسهت داشهتند، بهرای خهود ما بعد از ازدواج، مهریه زنهان را پرداخهت مهی
 یک از وسایلی که مشاهده نمودید، از آنِ ما نیست. کنند. هیچخریداری می

 . دعوت به صبر 2

های  ونا ون زنهد ی اسهت کهه مهورد اهتمهام آفرین در عرصهسیار نقشای بصبر، ابرار و وسیله
 منرله سر انسان تعبیهر شهده اسهت. امهام صهادصتعالیم اسلامی نیر قرار  رفته است و از آن به

                                                           

 .21. روم: 1
 .101، ص 13، ج یالکاف. محمد بن یعقوب کلینی، 2



   111  با خانواده یرفتار یالگو السلامهیعلنیامام حس

 

برُْ »فرمودند:  يمَانِ  مِنَ  اَلصَّ أْسِ  ِِمَنزِْلةَِ  الَِْْ أْسُ  ذَهبََ  فَإِذَا اَلجَْسَدِ  مِنَ  اَلرَّ  إِذَا کَوذَلكَِ  وَ  لجَْسَدُ اَ  ذَهبََ  اَلرَّ
برُْ  ذَهبََ  هَؤٌ »از صبر باید استعانت جست:  1«.يمَانُ الَِْْ  ذَهبََ  اَلصَّ ؤلَِ  وَإِنََّ ؤبْرِ وَالصََّ ما بٌِلصََّ ُِ وَاسْتَعِن

های درونهی از صبر و نماز یاری جویید؛ مو با استقامت و مهار هوس 2؛لَكَبِنرَ ص إِلَََّ عَلَى الْخٌَشِعِننَ 
 ونهه آیهات و این«. به پرورد ار، نیرو بگیریدا و این کار، جر برای خاشعان،  هران اسهت و توجه

هها و دهد هیچ طاعهت و اجتنهاب از معصهیت و واکهنش صهحیح در برابهر بلاروایات نشان می
 رسیدن به اهداف تحقق نخواهد یافت مگر در سایه صبر.

ه بسیاری داشهتند و در رفتهار بها در جایگاه الگوی زند ی به موضوع صبر توج امام حسین
فرمودند: در شبی که فردایش پهدرم کشهته شهد،  کردند. امام سجادخانواده به آن سفارش می

کهرده آزاد« جهون»کرد. پدرم در خیمه خود تنهها بهود و ام زینب مرا پرستاری میبیدار بودم و عمه
 خواند: م این ابیات را میکرد و پدرذر غفاری نرد او شمشیرش را آماده و اصلاح میابی

ااان خُلیااال   نل لُاااکُ م  نِ ان  یاااا دُ ااا
 

اِب  وُ الُاصیاااال    زااا الا   نُااام لُاااکُ ى 
 

اااان طالاااا  وُ صاااااح   قُتیاااال  م 
 

البُاااااا یل    نِ لا یُنرُااااااامن ى   وُ الاااُ ل 
 

کت سُاااابیل و اااالنل حُاااایتل سااااال   نن
 

حیااااال    ُِل لُاای ال  مااا اُقااِبُ الُ عااا ن ا 
 

لُی ا نِ ا  ما الُام هُل  لجُلیااااااال  وُ ا 

کشهی و ای روز ار، اف بر دوستی تو باد که از طلوع آفتاب تا غروب، چه بسیار دوستان را می
کردن و رود. چه نردیک اسهت  هاه کهوچای این راه را میپذیری. هر زندهدر کشتن هم بدیل نمی

 .عاقبت کار به سوی پرورد ار جلیل است
ام  رفهت؛ کرار کرد و من مقصودش را دانستم و  ریههاشعار را ت دو ه سه مرتبه امام حسین

اختیار دویهد تها بهه پهدرم ام زینب آن ابیات را شنید، بیام را  رفتم. ولی وقتی عمهاما جلوی  ریه
 رفت و به زنهد ی مهن خاتمهه رسید و  فت: وای از این مصیبت، کاش مر  مرا در کام خود می

لی و برادرم حسن از دنیا رفتند؛ ای جانشین  ذشهتگان مهن داده بود. امروز مادرم فاطمه و پدرم ع
 و ای پناه و یاور بازماند ان من.

ییانُ » :امام فرمود مهربهان مهن، صهبرت را شهیطان  ک؛ ای خواهريا اخَُیَّةُ لا يذُهِبنََّ حِممَكِ الشَّ
                                                           

 .226، ص 3دار الحدی (، ج  -. همان )ط 1
 . 45بقره: 2
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كَ اغتِصَواِا ؟ فَوذاَ  يا وَيمتَاَهُ  أفتَغُتصََبُ نفَسُو»ام  فت: و أشك در چشمانش حلقه زد. عمه« نبرد
دُ عمیَ نفَسِی  یرنهد؟ و ایهن بیشهتر دل مهرا ؛ ای وای بر من، پس تو را به ستم میأقرَحُ لِقمَبی وَ أشُّ

 هاه چنهان سهیلی بهر چههره آن«. کند و تحملش بر جان من دشوارتر استدار و آزرده میجریحه
برخاسهت،  ضرت امام حسینخود زد و  ریبان چاک نمود که بیهوش بر روی زمین بیفتاد. ح

 آب بر روی او پاشید تا به هوش آمد و به او  فت: 
ومَآءِ  ِ  وَ اعممَِی أنَّ أهلَ الِْرْضِ يمُوتوُنَ؛ وَ أنَّ أهْولَ السَّ ِِوَزَآءِ الَلّه آ  َ وَ توََزِّ يا اخْتاَهُ اتَّقِی الَلّه

ِ الَّ  ِِقدُْرَتِوهِ؛ وَ يبوْوُ  الخَْمْوقَ وَ لَا يبقْوُنَ؛ وَ أنَّ کلَُّ شَییء  هَالكٌِ إلاَّ وَجْهَ الَلّه ذِآ خَمقََ الخَْمقَْ 
ی خَیورٌ مِنِّوی، وَ أخِوی خَیورٌ  ؛ وَ أمِّ ِِی خَیرٌ مِنیِّ آ خَیرٌ مِنِّی، أ يوُودوُنَ وَ هوَُ فرَْدٌ وَحْدَهُ جَدِّ

 ِ   1؛اسْوَةٌ  مِنِّی وَلِكلُِّ مُسْمِم  ِرَِسُولِ الَلّه
 یر و به شکیبایی از جانهب خداونهد، خهود را تسهلّی بهده. و ی خواهر من، تقوای حلهی را پیشه ا

مانند و هر چیری فانی  ردد مگر وَجْه خهدا؛ میرند و اهل آسمان باقی نمیبدان که اهل زمین می
 ردانهد؛ انگیرانهد و بهاز میآن خدایی که مخلوقهات را بهه قهدرت خهود آفریهد و آنهها را بهر می

 من بهتر از من بود؛ پدرم بهتر از من بهود؛ مهادرم بهتهر از که خودش فرد و تنهاست. جدّ حالیدر
 تأسّی جوییم. من بود؛ برادرم بهتر از من بود. و من و هر مسلمانی باید به رسول خدا

 ها به خانواده . بيان واقعيت3

ها و مشهکلات کسی که در جایگاه پدر، مدیریت خانواده را بر عهده دارد، در مواجهه بها سهختی
انواده را در جریان قرار دههد و آنهان را آمهاده بهرای تحمهل و تهدبیر مشهکلات کنهد. امهام باید خ
های عمهر مبهارک خهویش، دیهدارهایی بها خهانواده خهود داشهت و در آخرین ساعت حسین

کلثوم علهیکن منهی ای امای سکینه، ای فاطمه، ای زینب، »فرمود:  خطاب به زنان اهل بیت
؟؛ ای پدر، آیا تن بهه مهر  لمِمَْوْتِ  اسْتسَْممَْتَ  أَِهَْ  ياَ»سکینه عرض کرد: اش دختر  رامی«. السلام

چگونه تن به مر  ندهد کسی که یارویاوری ندارد؟ عرض کرد: ما را بهه حهرم »فرمود: « ای؟داده
ر  ؛ ا ر صیاد از مههیهات لوَْ ترَُِ  القْیََا لنَاَم»جدمان باز ردان. حضرت در پاس  این مثل را آورد: 

؛ کنایه از اینکهه لشهکر دشهمن «خوابیدداشت، آن پرنده در آشیانه خود آسوده میقطا دست برمی
ها با صدای بلند به  ریهه افتادنهد؛  ذارند شما را به جایی ببرم. زندارند و نمینمیدست از من بر
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ای  ؛اوصیک يا اخیه ِنفسک خیرا وانوی ِوارز الوی هوولاء»کلثوم فرمود: حضرت خطاب به ام
کنم و مهن تهانا سهفارش مهیها مرفتار خوب و متناسب بها شهأن و منرلتخواهرم تو را به خوبی

 1«.رهسپار مبارزه با این دشمنان هستم
فرمود: پدرم مرا در بر رفت و به سهینه خهود چسهبانید و در آن روز کهه  امام زین العابدین

ای پسهر مهن، »، فرمهود: «خهوردیها در بدن مبارکش جوش م؛ و خونوالدَماء تغمی»کشته شد 
 ، تعلیم فرمود به او رسول خداحفظ کن از من دعایی را که تعلیم فرمود آن را به من فاطمه

و تعلیم نمود به آن حضرت جبرئیل از برای حاجت و مههم و انهدوه و بلاههای سهخت کهه نهازل 
 شود و امر عریم و دشوار؛ سپس فرمود: می

لحَكیمِ، وِحَِقِّ طه وَالقُورآنِ الوَظویمِ، يوا مَون يقودِرُ عَموی حَووائِِ  ا نِ وَالقرُآ يس ِحَِقِّ  ادُعُ 
جُ عَنِ المَغموومینَ، يوا  میرِ، يا مُنفَِّسُ عَنِ المَكروِینَ، يا مُفرَِّ السَائمِینَ، يا مَن يوممَُ ما فِی الضَّ

غیرِ، يا مَن لا يحتاجُ  فلِ الصَّ یخِ الكبَیر، يا رازِقَ الیِّ ود  راحِمَ الشَّ إلیَ التَّفسیرِ، صَلِّ عَمی مُحَمَّ
، وَافوَل ِی د    2.کذَا وکذَاوآلِ مُحَمَّ

ها و مشهکلات تها جهایی کهه امکهان آموزد هنگام مواجهه با سختیمی این رفتار امام حسین
درستی از موقعیت پدر باخبر باشند تا کردن برای خانواده وجود دارد، باید  فته شود تا آنان بهباز و

ریری و تحمل حواد  نا وار با حفظ عهرت و کرامهت نفهس درستی خود را آمادۀ برنامهوانند بهبت
 خود کنند و در راستای اهداف پدر  ام بردارند.

 . اظهار محبت 4

زن، کانون احساسات و عواطف است و مرد باید او را درک کند و روابط خودش را با او بهر چنهین 
ز اظهار هر ونه محبت که عنصر مهمی در جذب همسر اسهت، حالات و صفاتی تنریم نماید و ا

جُلِ لمِمَْرْأَةِ إِنِّوی أُحِبُّوكِ لَا يوذْهبَُ مِونْ »فرمود:  طور که پیامبر اکرمدریغ نورزد؛ همان  قوَْلُ الرَّ
 هاه از آمیر هیچا ر مرد به همسرش بگوید تو را دوست دارم، ا هر ایهن کهلام محبهت 3؛قمَبْهَِا اَِدَا  

 «.  رودب او بیرون نمیقل
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اصهغر( و دارای دو فرزند به نام سکینه و عبداللهه )علی رباب یکی از همسران امام حسین
 کند:است که حضرت خطاب به او چنین اظهار محبت می

ااااا نل داتا ح 
رااااای لُان ه ل نِ  ا  ااااا  لُوُم 

 

اااالنل ى ااااا سااااکیرَّن و الِىااااابن    ظُ ن
 

اااالُل حااااالی اااا ن ن جن حب ل مااااا وُ اُى 
 ان
 

لُائماااای وُ لُاااا  اُ ل  تااااابن ی   فی ااااا ع 
 

آنهان را  .ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن حضور داشته باشندبه جانت سو ند، خانه
کنم و در این کار، جای سهرزنش ههیچ دوست دارم و بیشترین اموال خویش را برایشان هرینه می

 1 ری وجود ندارد.نکوهش
بود و پهس از  اشت. او در سفر کربلا همراه امامد رباب نیر علاقه وافری به امام حسین

اش را به زبان شعر و نیر در عمل نشان داد. ربهاب در اشهعار نیر وفاداری شهادت آن حضرت
 :دهدنشان می زیر خلوص و ارادت خود را به آن حضرت

اا    َُ هاا تاَ یستُ ااا ن ى  اااق نااا َُل الُل  إ
 

   َ نِ مُاااا ف  کااااِىُلاُ  قُتیاااال  غُیاااا  ى 
 

ااب ن  ُ ََّ س  اا ن صااال  اای جُاا ا  اللل ب 
 الرُل

 

َُ المُااا اعین    اِ سااا باااتُ خن ر ل اااا وُجن  عُرل
 

اا     ى 
 قُاا  نرااتُ لاای جُاابُلَا صُااوباَ ألاا ذن

 

ین    حم  وُالااا ل ُِل اااال را ى   ونراااتُ ظُصاااُ بن
 

لینُ ومُاان ااائ  لسل لیتااامی ومُاان ل   مُاان ل 
 

ساااکین     یغراای ویااالوق إلُیاا   نااالنل م 
 

ِ نمن  ااا  ص  اَِ ى  ااا  ااا   لا أىتُغااای ص   وُاللل
 

ااین    ماال  وُالطل ُِل غیااُ  ىُااینُ ال اای ان  2حُتل
 

بردند، در کربلا کشته شده و غیرمدفون رها شهده آن پرتوی که دیگران از درخشش آن بهره می
تهو را از ههر « میران»، خدا از طرف ما تو را پاداش نیکو داده و در وقت است. ای فرزند پیامبر

بردم و تو با رحمت و از سهر بودی که من بدان پناه میی چنان کوه محکمزیانی به دور دارد. تو آن
دینداری با ما همنشینی داشتی. دیگر چه کسی برای یتیمان و فقیهران مانهده اسهت؟ و چهه کسهی 

ای بعهد از تهو بهر نیازشان سازد؟ به خدا قسم، دیگر سهایهاست که مسکینان بدو پناه برند و او بی
 .اک، پنهان شومسرم نخواهم پذیرفت تا در میان خ

                                                           

انسلااب ؛ احمد بن یحیی بهلاذری، 67ص  سلحشوران طفف ترجمه إبصار العینفشی  محمد بن طاهر سماوی،  .1
ها به جهای . در برخی از نقل211، ص 8، ج البدایه و النهایه؛ اسماعیل بن کثیر دمشقی، 195، ص 1، ج الاشراف

 آمده است.« تکون بها»، «تحلّ بها»
 .449، ص 6، ج اعیان الشیعهامین عاملی، سیدمحسن . 2



   115  با خانواده یرفتار یالگو السلامهیعلنیامام حس

 

 اق ىااِ اااِدهم افکراا ه دوسااتتزاات 
 

 نش   ِجاا نا  خااطِخ اه اوساتمی 
 

 م اِق اساتتزت  ىِ ااِدَ ها  اع ىی
 

 تزت  عشق اسات ىاِ ااِدَ هک سات 
 

وارد شهد.  بهودم کهه علهی بهن حسهین  وید نرد حسین بن علهیعبیدالله بن عتبه می
و به سینه چسبانید، میان دو چشهمش  ( او را صدا زد، در آغوش  رفت)امام سجاد حسین

  1«.پدرم به فدایت باد، چقدر خوشبو و زیبایی»را بوسید و سپس فرمود: 
توان اهمیهت اظههار محبهت را فهمیهد. زمهانی کهه همسهر و می از این رفتار امام حسین

کنده از مهر و محبت ببیننهد، اعت مهاد فرزندان، محبت را در خانه احساس کنند و فضای خانه را آ
ها و شوند تا به دامهان غریبهههای خود خارج نمیآنان به پدر خانه زیاد خواهد شد و دیگر از خانه

 بیگانگان پناه ببرند.
 . تشویق و تحذیر5

تواند بهه عملکردههای همسهر و پدر خانه به دلیل اشتغال و تلاش برای تأمین نیازهای منرل، نمی
کارهای روزانه خود را طوری تنرهیم کنهد کهه فرصهتی در  رو بایدتوجه باشد؛ از ایندانش بینفرز

داشتن را فراهم نماید؛ زیرا توجه به عملکهرد همسهر و فرزنهدان و بودن و با هم  فتگوکنار خانواده
هها و بازدارنهد ی از اعمهال داشتن واکنش مناسب، ا ر ارزشهمندی در تشهویق بهه انجهام خوبی

انهه در برابهر تهلاش و زحمهات همسهر و فرزنهدان نادرست خواهد داشت. سراوار نیست مهرد خ
ویژه در این زمان که مادران بیشهترین وقهت ای داشته باشد، بهیدهجتفاوت باشد و  اه رفتار نسنبی

 ذارند و فرزندان هم بها همکهاری آنهان خود را برای رسید ی به فرزندان و درس و بح  آنان می
فرمود: من بهه مریضهی شهدیدی  . امام سجادکننداحساس فضای مدرسه را در خانه خود می

مبتلا شدم. پدرم به من فرمود: چه چیری میل داری؟  فتم: میل دارم از کسانی باشم که در مهورد 
چیری که خدا برایم اندیشیده، پیشنهادی نداشته باشم. )یعنی راضی و خشنودم به آناه خدا برایم 

هستی که وقتی جبرئیل به او  فهت:  براهیم خلیلپیش آورد( پدرم فرمود: آفرین بر تو که شبیه ا
خواستند او را درآتش بیندازندا؟ فرمود: پیشنهادی به پرورد ارم آیا حاجتی داری مهنگامی که می

  2.کندکنم؛ او بهترین وکیل است و مرا کفایت مینمی
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نید و را بهه سهینه چسهبا هنگام وفات خود، فرزندش امام محمّدباقر امام زین العابدین
کنم تو را به آناه وصیت کرد به من پدرم هنگامی که وفهاتش فرمود: ای پسر جان، من وصیت می

 يجِودُ  لَا  مَونْ  ظُمْومَ  وَ  إِيوا َ » :حاضر شد و فرمود: این وصیت را پدرم به من نموده است؛ فرمهود
َ ا اصِرا  إِلاَّ نَ  عَمیَكَ  وری و دادرسهی نهدارد مگهر ای پسر جان من، بپرهیر از ظلم بر کسی که یها 1؛للَّّ
 «.خدا

 نامهکتاب

 قرآن
، مصحح: هاشم رسهولی و محمدحسهین آشهتیانی، المناقبشهرآشوب، محمد بن علی، . ابن1

 تاا.قم: علامه، مبی
فرد و احسان ابراهیمی، قم: ، محققان: مجبد حیدریادب فنای مقربان. جوادی آملی، عبدالله، 2

 ش. 1391عترت، 
، مصهحح: هاشهم رسهولی، چ چههارم، قهم: تفسلایر نلاورالثقلینبن جمعه، . حویری، عبدعلی 3

 ص. 1415، اسماعیلیان
 ش. 1377، تهران: دانشگاه تهران، نامهلغتاکبر، . دهخدا، علی4
چ سهوم، بیهروت: دار الکتهاب  ،الکشاف علان حقلاا ق غلاوامل التنزیلال. زمخشری، محمود، 5

 ص. 1407، العربی
 ش. 1381، قم: زائر، ، مترجم: عباس جلالیسلحشوران طفطاهر، . سماوی، شی  محمد بن 6
 ص. 1414، قم: مؤسسه نهب البلاغه، نهج البلاغة. سیدرضی، محمد، 7
محقق/ مصهحح: مههدی لاجهوردی، تههران: ، عیون اخبار الر ابابویه، . شی  صدوص، ابن8

 ص. 1378، نشر جهان
 ص. 1399، چ سوم، بیروت: موسسه اعلمی، رشادالا. شی  مفید، محمد بن محمد بن نعمان، 9

، اردن: دار التفسلایر الکبیلار: تفسلایر القلارآن العظلایم )الطبرانلای(. طبرانی، سلیمان بن احمهد، 10
 م. 2008، الکتاب الثقافی

 1372، تهران: ناصهر خسهرو، 3، چ مجمع البیان فی تفسیر القرآن. طبرسی، فضل بن حسن، 11
 ش.
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 .ش 1375، ، تهران: کتابفروشی مرتضویمجمع البحرین، . طریحی، فخرالدین12
، مصهحح: احمهد حبیهب عهاملی، التبیلاان فلای تفسلایر القلارآن، . طوسی، محمد بهن حسهن13

 تاا.، مبیبرر  تهرانی، بیروت: دار ححیاا الترا  العربینویس: محمدمحسن آقامقدمه
 ص. 1403، التعارف ، بیروت: داراعیان الشیعه. عاملی، سیدمحسن امین، 14
، ، محقق: هاشم رسولی، تهران: مکتبة العلمیة الاسهلامیةالتفسیر. عیاشی، محمد بن مسعود، 15

 ش. 1380
 ص. 1410، ، چ دوم، قم: هجرتکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 16
، چ دوم، ، محقهق/ مصهحح: حسهین اعلمهیتفسیر الصلاافیمحسن، . فیض کاشانی، محمد17

 ص. 1415تهران: مکتبه الصدر، 

، چ ایاللهه کمهره، متهرجم: آیتدر کربلا چلاه گذشلاتن نفلاس المهملاوم. قمی، شی  عباس، 18
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